
اشاره: كم و بيش آنچه از آغاز و ادامه جنگ 
تحميلي شنيدهايم، روايت رزمندگان، آزادگان و 
حداكثر اســـيران عراقي بوده است؛ اما بايد گفت 
همزمان با آغاز جنگ و مســـدود شدن راههاى 
ارتباطـــى و ديپلماتيك ميان تهران و بغداد، تني 
چند از ديپلماتها و كاركنان سفارت كشورمان 
در عراق به صورت غيرقانونى محصور شدند كه 
تا شهريور 1362 ادامه يافت. يكى از آنان، دانشور 
ميهندوست، آقاي بشارت هستند كه آن سالهاي پر 
التهاب حبس و حصر، كاردار ايران در عراق بودند. 
ايشان هماكنون مدير مسئول فصلنامه «اطلاعات 
سياسي ـ اقتصادي» هستند. آنچه در پي ميآيد، 
بخشى از خاطراتي است كه متن كاملش در نشريه 

استانى «تدبير آينده» يزد منتشر شده است.
شهريور 1359 و آغاز جنگ تحميلى

در بهار و تابســـتان 1359 روز به روز بر 
درگيرىهاى مرزى و حملههاى عراق به پاسگاهها 
و تأسيســـات در خاك ايران و تجاوز به حريم 
هوايى ايران افزوده مىشد. در كنار آن، عراقىها 
كه براى جنگ زمينهچينى مىكردند، لحظهاى از 
سمپاشـــى و دروغبافى درباره ايران نزد نهادهاى 
منطقهاى و بينالمللى و دور كردن ديگر كشورها 

از ايران دست نمىكشيدند.
در داخـــل نيز برنامه دولت و مطبوعات و 
راديو تلويزيون عراق از صبح تا شـــب، چيزى 
نبـــود جز رجزخوانى، وارونهنمايى واقعيتهاى 
تاريخـــى و كنونى و در يك كلام، پراكندن تخم 
ايرانســـتيزى بهويژه در ميان جوانان و نوجوانان. 
ما هم در ســـفارت يكسره ســـرگرم فرستادن 
يادداشتهاى اعتراضآميز به وزارت خارجه عراق 
دربـــاره تجاوزات مرزى و هوايى عراقىها، انكار 
ادعاهاى بى  پايه و دروغپردازىهايشان و نيز تهيه 
گزارشهاى خبرى و تحليلى براى مركز و دادن 
هشـــدارهاى لازم بوديم. آنچه در اينجا مىگويم، 
مربوط به زندگى شخصى من است و نمىخواهم 
به مســـائل سياسى و كارهايى كه در اين زمينه 
انجام گرفته اســـت بپردازم. اسناد آن در وزارت 

امور خارجه موجود است.
 صبح روز 31 شهريور 1359 در اتاق رمز 
بودم و كوشش مىكردم با تهران تماس بگيرم كه 
وابسته نظامى در زد و وارد شد و با رنگى پريده 
و صدايـــى لرزان گفت: «همين الان راديو بغداد 
اعلام كرد كه ارتش عراق در سراسر مرز دست 
به حمله زده و هواپيماهاى عراقى همه فرودگاهها 
و پلها و تأسيسات حياتى ايران را بمباران و نابود 
كردهاند.» گويى دنيا بر ســـرم فرود آمد. هر دو 
بىاختيار اشـــك مىريختيم. بر اثر شوك عصبى 
نتوانســـتم از روى صندلى بلند شوم. مرا به اتاق 
ديگرى كه تخت داشـــت، بردند و آمپول مسكن 
تزريق كردند. ساختمان سفارت را محاصره كرده 
بودند و به كسى اجازه رفتوآمد نمىدادند. برق 
و خطوط تلفن را قطع كرده بودند و دستگاههاى 
مخابراتى از كار افتاده بود. تنها يكى دو راديوى 
ترانزيستورى در اختيار داشتيم و با آنها خبرها را 

دنبال مىكرديم.
ســـاعت 14 بود كه بنىصدر صحبت كرد. 
صدايش چنان خسته و نوميدكننده بود كه با خود 
گفتيم ادعاى عراقىها تا اندازه زيادى درست بوده 
و توانستهاند ضربههايى كارساز و فلجكننده بزنند، 
ولى سخنان امام(ره) آرامشبخش و دلگرمكننده بود. 
روز را با شنيدن اخبار نگرانكنندهاى كه از راديو 
بغداد پخش مىشـــد، به شب رسانديم. نمىدانم 
چند ساعت گذشت كه با صداهايى وحشتناك به 
هوش آمدم. گويى دنيا زير و رو مىشد. ساختمان 
سفارت مىلرزيد و در تاريكى مطلق چنان گرد 
و خاكى از زير در به داخل اتاق مىآمد كه نفس 

كشيدن را دشوار مىكرد.
كشانكشـــان خود را به راهرو رساندم. چند 
تن از همكاران را ديدم كه سراســـميه و بعضى 
با پاى برهنه و شـــمعى در دست از اتاقهايشان 
بيرون آمدهاند. به اين نتيجه رسيديم كه هواپيماى 
ايرانى بغداد را بمباران مىكنند. آرى، 140 فروند 
هواپيما، وزارتخانهها، پايگاهها و تأسيسات نظامى، 
فرودگاه، ساختمان راديو تلويزيون و نقاط حساس 
را در هم مىكوبيدند. در آن دمدمههاى صبح كه 
صداى بمبها و فرو ريختن ســـاختمانها و نفير 
آتشبارها گوش فلك را كر مىكرد، يكديگر را در 
آغوش گرفته بوديم و اشك شوق مىريختيم و 
خدا را سپاس مىگفتيم كه ايران همچنان توانا و 

دشمنشكن است.
از آن روز تا حدود يك سال، اجازه خروج 
به هيچ يك از كارمندان ندادند. تنها آشپز سفارت 
مىتوانست روزى يك بار همراه مأموران امنيتى 
براى خريد مواد خوراكى بيرون برود، ولى مجاز 
نبود هرچه را مورد نيازمان بود بخرد، بلكه جنس 
و مقدار آن را مأموران تعيين مىكردند. سختگيرى 
و بدرفتارىها، وصفناشدنى بود. اجازه مراجعه 
به پزشك و خريد دارو نداشتيم. چند بار همكاران 
ناچار شدند دندانهاى فاسد يكديگر را با دست 
بكشند. منظره به خاك غلتيدن يكى از آنان را كه 
سنگ كليه داشت و دارويى براى تسكين دردش 
نداشتيم، هرگز از ياد نمىبرم. بارها با برگ درختان 
و چمن باغچه، خورش سبزى بىگوشت درست 
كرديم و به جاى ســـيگار، برگ خشك درختان 
را لاى كاغذ روزنامه پيچيديم و كشـــيديم. در 
سراسر تابستان 1360، در آن گرماى طاقتفرسا، 
اجازه خريد ميوه به ما ندادند. متوسط خاموشى 
برق ســـفارت در شبانهروز گاهى به 17 ساعت 
مىرسيد و از آن جهت چند ساعت برق داشتيم 
كه به عراقىها هشـــدار داده بوديم چنانچه حتى 
يك روز با بىســـيم خبرى از ما به تهران نرسد، 
كارمندان سفارت عراق در تهران در امان نخواهند 
بود. هيچگونه تماسى با بيرون نداشتيم و از خريد 

روزنامه و مجله هم محروم بوديم.
هـــر گاه كارى فورى و مهم پيش مىآمد، 
تلفن ســـفارت را به كار مىانداختند و مرا براى 
گفتگـــو به وزارت خارجه عراق فرا مىخواندند. 
زندگى در آن فضا چنان سخت و فشارهاى عصبى 
به اندازهاى بود كه فرزند ده دوازده ســـاله آقاى 
عزيزيان كه با خانوادهاش در سفارت مانده بود، 
قدرت تكلم خود را از دست داد و تا روزى كه 
به ايران بازگشـــت، يك كلمه حرف نزد. در آن 
اوضاع و احوال، براى اينكه كارمندان روحيه خود 
را از دست ندهند، برنامههايى تنظيم كرده بوديم. 

صبحانه و ناهار و شام، دستهجمعى صرف مىشد. 
كلاسهاى آموزش زبان انگليسى و عربى داشتيم. 
هر روز در ســـاعات ادارى هر كس مىبايست 
پشت ميز خودش باشد، اخبار راديوهاى گوناگون 

را بشنود و خلاصه آنها را گزارش كند.
تا تيرماه 1359 تقريباً همه كارمندان سياسى 
در وزارت امـــور خارجـــه ايران با مقام بالاتر از 
دبير اول بازنشســـته يا اخراج شده بودند و چند 
نفرى هم كه مانده بودند، كار چندانى از دستشان 
برنمىآمد. در كمتر از ســـه سال پس از پيروزى 
انقلاب، وزارت امور خارجه شش وزير به خود 
ديده و مدتها نيز بىوزير مانده بود. بدين ترتيب 
تنها با دولت عراق مشكل نداشتيم. جابجا شدن 
پىدرپى مسئولان در وزارت امور خارجه ايران، 
بىتجربگى و ناآگاهى تازهواردان، نبود هماهنگى 
در بخشهاى سياسى و ادارى در ردههاى گوناگون 
و در نتيجه بىتوجهى بسيارى از تصميمگيرندگان 
به وضع ســـفارت ايران در بغداد و كارمندانش 
نيـــز مزيد بر علت بود. در اين اوضاع و احوال، 
مىبايست بيشتر به خود متكى باشيم و هر طور 

به مصلحت مىدانيم، عمل كنيم.
كوتاه نياييم

در مورد عراقىها به اين نتيجه رسيده بوديم 
كه عقلشان به چشمشان است و اگر در برابرشان 
كوتاه بياييم و نشانى از ضعف در ما ببينند، قافيه را 
باختهايم؛ بنابراين با اينكه در چنگشان اسير بوديم، 
همـــواره محكم و از موضع بالا با آنها برخورد 
مىكرديم؛ براى مثال، اگر يادداشـــتى از وزارت 
خارجه عراق مىرسيد كه لحنى ناخوشايند داشت 
يا نام مجعول خليج فارس، يا ادعايى بىپايه در 
آن آمده بود، يادداشت را پس از گرفتن فتوكپى، 
از زير در سفارت به بيرون مىانداختيم و سپس 

پاسخ تند و دندانشكن به آن مىداديم.
بالاخره پس از اعتراضهاى شديد به كمبودها 
و محدوديتها و سختگيرىهايى كه به درخواست 

ما در مورد كارمندان سفارت عراق در تهران شد، 
موافقت كردند كه هر كارمند هفتهاى يك بار به 
مدت دو تا ســـه ساعت از سفارت خارج شود 
و همراه مأموران امنيتى به زيارت كاظمين برود 
و چيزهايـــى را كه مىخواهد، بخرد. هنوز يكى 
دو هفته نگذشـــته بود كه عراقىها بدرفتارى را 
آغاز كردند و مايه آزردگى خاطر همكاران شدند. 
موضوع را طى يادداشتى اعتراضآميز به وزارت 
خارجـــه عراق اعلام كرديم؛ ولى چيزى عوض 
نشد و رفتارهاى كودكانه و خشن مأموران عراقى 
ادامـــه يافت. از جمله يكى از كارمندان گزارش 
كـــرد كه پس از خريد روزنامه، مأمور همراه او 
روزنامه را به زور از دستش گرفته و روى باجه 
روزنامهفروشى پرت كرده است. چارهاى نبود جز 

نشان دادن واكنش سخت.
فـــرداى آن روز كه نوبت بيرون رفتن چهار 
نفر از همكاران بود، جاى يكى از آنان را با آقاى 
عزيزيان از پرسنل نظامى كه به راستى يلى بود، 
عوض كردم و گفتم: «روزنامه بخر و اگر همان 
رفتار را كردند، پاســـخ لازم را به آنها بده.» آقاى 
عزيزيان برگشت و گفت: ماجرا تكرار شد و من 
هم سيلى محكمى به گوش مأمور امنيتى نواختم 
و با همكاران با تاكسى به سفارت برگشتيم. گفتم 
دستت درد نكند و به انتظار تماس تلفنى از وزارت 
خارجه عراق نشستم. چيزى نگذشت كه رئيس كل 

تشريفات از من خواست به ديدارش بروم.
 در ملاقاتى كه صورت گرفت، با برآشفتگى 
گفت كه امروز يكى از كارمندان سفارت خودسرانه 
بـــه عضوى از وزارت خارجه عراق اهانت كرده 
اســـت. پاسخ دادم: نمىتوانم حرف شما را باور 
كنم. گفت: گزارش موثق رسيده است. پاسخ دادم: 
گزارش درســـت نبوده است؛ زيرا اولا كارمندان 
وزارت خارجه عراق اعضاى سفارت را همراهى 
نمىكننـــد، بلكه اين كار به عهده مأموران امنيتى 
است؛ ثانياً عضو سفارت به آن مأمور اهانت نكرده، 
كارش خودسرانه  بلكه به او سيلى زده است؛ ثالثاً
نبوده و به دســـتور شخص من عمل كرده است 
و اين چيزى نيست جز نتيجه چشمپوشى شما 
از رفتارهـــاى دور از ادب و نزاكت مأمورانتان و 
توافقهاى صورت گرفته. پاســـخ داد: اگر چنين 
اســـت، در انتظار عكسالعمل ما باشيد. گفتم با 

كمال ميل و خداحافظى كردم.
پس از رسيدن به سفارت، بىدرنگ داستان 
را به مركز گزارش و درخواست كردم همان شب 
ضربشســـتى به سفارت عراق در تهران نشان 
داده شود، مشروط بر اينكه كسى آسيب نبيند و 
خسارتى وارد نشود. پاسخ تهران حاكى از آن بود 
كه كار به دقت و با احتياط انجام گرفته است. باز به 
وزارت خارجه عراق فراخوانده شدم و رئيس كل 
تشريفات گفت: «نمىدانم در تهران چه مىگذرد! 
خبرهاى نگرانكنندهاى رسيده كه نشان مىدهد 
ســـفارت و كارمندانمان در آنجا امنيت ندارند.» 
پاسخ دادم: «در مورد امنيت سفارت و كارمندانتان 
جاى هيچ نگرانى نيست. من هم درست از چند 
و چون ماجرا آگاه نيستم، ولى آيا فكر نمىكنيد 
كه اگر چيزى پيش آمده، بىارتباط با تهديد ديروز 
جناب عالى نبوده است؟» از فرداى آن روز گروه 
امنيتى تازه  اى اعضاى سفارت را همراهى كردند 
و رفتارشان تا آنجا عوض شد كه در اتومبيل را 

براى آشپز سفارت هم باز مىكردند.
هزينههاى روزانه

پيش از بحرانى شـــدن اوضاع، روال بر اين 
بود كه بودجه مدارس ايرانى و رايزنى فرهنگى از 
طريق ميدلند بانك و بانك رافدين عراق حواله و 
به حساب سفارت واريز مىشد. وقتى اوضاع رو 
به وخامت گذاشت و طرح بسته شدن مدارس در 
دستور كار قرار گرفت، تلگرافى از مركز خواستم 

كه ديگر پولى تحت اين عنوان فرستاده نشود.
همان روزها بودجه سهماهه ديگرى حواله 
كردند و باز تأكيد كرديم كه مدارس بسته شده و 
نيازى به اين پول نيست و ممكن است عراقىها 
دســـت روى آن بگذارند؛ ولى ســـه ماه بعد باز 
بودجه سهماههاى حواله كردند؛ بنابراين از وزارت 
امور خارجه خواستم به ميدلند بانك اطلاع دهد 
كه اين مبلغ به اشـــتباه حواله شده و ميدلند هم 
اين موضـــوع را به بانك عراق منعكس كند و 
خواستار برگشت پول شود. بدين ترتيب توانستيم 
سومين بودجه سهماهه مدارس را از بانك عراقى 
خارج كنيم و بقيه هم در حساب سفارت مانده 

بود كه به تدريج توسط سه نفرى كه به آنها حق 
امضاى مشترك داده بودم (حسابدار، صاحبجمع 
اموال، وابسته نظامى) برداشت و به صورت پول 
نقد به گاوصندوقهاى سفارت منتقل مىشد تا از 
دسترس دولت عراق دور باشد. بنابراين پول نقد 

به اندازه كافى داشتيم.
در تمام اين سالها، با همه سختىها، نه تنها 
من كه عضو ديگرى از ســـفارت هم درخواست 
بازگشت به ايران نكرد، حتى يك بار. حرف ما 
اين بود كه اگر قرار اســـت اين وضع عجيب و 
غيرانســـانى و مخالف اصول حقوق بينالملل و 
روابط بينالملل ادامه يابد، دست كم سر و سامانى 
به كارها داده شود. بر اساس كنوانسيون وين مورخ 
1961 ناظـــر به روابط ديپلماتيك، جنگ آخرين 
مرحله روابط دو كشور است و در صورت پيش 
آمدن جنگ، دولت پذيرنده موظف اســـت زمينه 
بازگشت اعضاى هيأت نمايندگى سياسى دولتى 
را كه با آن در جنگ اســـت، با احترام كامل و 
رعايت همه حقوقشان فراهم آورد. عراق به ايران 
تجاوز كرده و جنگى خانمانسوز و خونبار به راه 
انداخته بود؛ ولى سفارت ايران در بغداد داير بود، 
محاصره شده و با درهاى بسته و كارمندانى كه 
رسماً گروگان گرفته شده بودند و تماسى با دنياى 
بيرون نداشتند. بىگمان مورد ما در تاريخ روابط 

بينالملل يگانه و بىمانند بوده است.
روزى تلفن سفارت كه هميشه قطع بود، زنگ 
زد. رئيس كل تشريفات وزارت خارجه پشت خط 
بود و چنان با ادب و گرم و نرم احوالپرسى مىكرد 
كه نگو و نپرس! از من خواست به ديدارش بروم. 
فرداى آن روز كه به وزارت خارجه عراق رفتم، 
گفت: كاردار عراق در تهران بيمار شده و نياز به 
جراحى دارد و به همين دليل بايد هرچه زودتر 
به بغداد بيايد و در مقابل، شما هم مىتوانيد به 

ايران بازگرديد.
ديدم بهترين فرصت پيش آمده است. گفتم: من 
كه قصد بازگشت ندارم؛ چون با مهماننوازىهاى 
دولت عراق، به من و همكارانم در اينجا بســـيار 
خوش مىگـــذرد! در مورد كاردارتان در تهران 
هم نگران نباشيد. در آنجا بهترين بيمارستانها و 
جراحـــان را داريم و ترتيبى مىدهيم كه اين كار 
بهخوبى انجام گيرد. چون اصرار داشتند او را به 
عراق بازگردانند، پيشنهاد كرديم با 13 نفر مبادله 
شود. در ابتدا نمىپذيرفتند و مىگفتند اگر بميرد، 
خونش به گردن شماست كه جواب دادم: فداى 

سر جوانان ايرانى كه در جبههها مىجنگند!
بالاخره حدود پنج ماه طول كشيد تا پيشنهاد 
را پذيرفتند. اين مبادله زير نظر دولت تركيه انجام 
گرفت. ســـيزده نفر با بخشى از اموال متعلق به 
سفارت و اموال به جا مانده از كارمندانى كه قبلا 
به ايران بازگشته بودند، با قطار به تركيه فرستاده 
شدند و پس از رسيدن آنها به خاك تركيه، به كاردار 
عراق در تهران اجازه پرواز داده شد. پيش از رفتن 
اين عده به ايران، به كارمندان اجازه داده شد اموال 

و اثاث منازلشان را به سفارت منتقل كنند.
پس از گذشـــت تقريباً دو سال، سه ساعت 
وقت داده بودند به محل ســـابق زندگىمان سر 
بزنيم. پس از باز كردن در ساختمان كنسولگرى 
ســـابق ايران در بغداد كه دو ســـال پيش محل 
سكونت موقت من و خانوادهام بود، با منظرهاى 
باورنكردنى روبرو شدم. در اين مدت، در هواى 
گـــرم و نمناك بغـــداد، موريانه همه چيز را در 
فضاى بســـته از بين برده و تپههايى از گل برجا 
گذاشته بود. از مبلمان و تابلوها و فرشها چيزى 
ســـالم نمانده بود و فقط توانستيم مقدارى ظرف 
و وسايل آشپزخانه و لاشه اتومبيل همسرم را كه 
در اين دو ســـال زير آفتاب و باران مانده بود، با 
شيشههاى شكسته و بدنه زنگزده و صندلهاى 

تركخورده به سفارت بياوريم.
مرحلـــه دوم مبادله، پس از آنكه داســـتان 
گرفتارىهاى مـــا و گروگان بودنمان به گوش 
بالاترين مقامات كشور رسيد و دستورهاى لازم 
صادر شد، در دستور كار قرار گرفت؛ ولى بيش 
از يك ســـال طول كشـــيد تا به نتيجه برسد. از 
مهمترين علل تأخير اين بود كه كمتر كسى حاضر 
مىشد در آن اوضاع و احوال به جاى ما به بغداد 
بيايد. بالاخره در مرداد 1362 دوست عزيزم آقاى 
محمدعلى فريپور ـ سرپرست سابق مدارس ايرانى 
كه روزهاى سختى را با هم گذرانده  در عراق ـ
بوديم، به عنوان كاردار جديد همراه چند كارمند 
جوان وارد بغداد شد. ظاهراً همه چيز براى مبادله 
آمـــاده بود و وزارت خارجه عراق اعلام آمادگى 
مىكرد كه همزمان با عزيمت اعضاى ســـفارت 
عراق در تهران با هواپيما، به كارمندان ســـفارت 
ايران در بغداد اجازه پرواز بدهد؛ ولى ما شروطى 

داشتيم و بر آنها پافشارى مىكرديم.
نخستين شرط اين بود كه اعضاى سفارت 
ايران پيش از بازگشت، به زيارت اماكن متبركه 
در كربـــلا و نجف بروند. دوم اينكه به صورت 
كاروان با اتومبيلهاى شخصى و كاميونهاى حامل 
وســـايل زندگىشان از راه زمينى خاك عراق را 
ترك گويند؛ سوم اينكه پس از رسيدن كاروان به 
خاك تركيه، به كارمندان عراقى در تهران اجازه 
پرواز داده شود. پذيرش شرطهاى اول و دوم از 
لحاظ امنيتى براى عراقىها دشـــوار بود و شرط 
سوم را هم اهانتى بزرگ به خود تلقى مىكردند. 
درســـت هم بود. ما كمتريـــن اعتمادى به آنها 
نداشتيم و اين نكته را به وزارت خارجه عراق و 
سفير تركيه در بغداد كه نقش ميانجى را داشت 
و دلش با ما بود، بىپرده مىگفتيم. دور از انتظار 
نبود كه پس از خروج هواپيماى حامل عراقىها 
از فضاى ايران، به بهانهاى از خروج ما از خاك 
عراق جلوگيرى كنند. به هر حال پس از چهل 
روز، ناگزير شروط ما را پذيرفتند و كار آنطور 

كه مىخواستيم، انجام گرفت.
خروج از عراق

روز 18 شهريور 1362 از دوزخ عراق آزاد 
شديم و قدم به خاك تركيه گذاشتيم. چند روزى 
را در آنكارا و استانبول گذرانديم، خودروها و اثاث 
را با قطار به ايران فرستاديم و خود با هواپيما راهى 
تهران شديم. در فرودگاه مهرآباد به همت و لطف 
جناب آقاى دعايى استقبال باشكوه و پرشورى به 
عمل آمد و ســـالن مخصوص را كه براى هيأتى 
بلندپايه از آلمان كه همان شب به تهران مىرسيد 
آماده كرده بودند، به ما اختصاص دادند. سالن پر 
بود از بستگان و آشنايان دور و نزديك و همكاران 
ســـابق در وزارت امور خارجه كه نمىدانم چه 
كسى آنها را خبر كرده بود. بعضى كسان را هم 
در آنجا براى اولين بار ديدم، از جمله آقاى احمد 

عزيزى قائم مقام وزير امور خارجه را.
حال عجيبى داشـــتم. چشمانم باز بود؛ ولى 
چيزى را درست نمىديدم. در دريايى از مه دنبال 
گمشدههايم مىگشتم. صورتم را كه حلقههاى 
گل زخمى و خونين كرده بود، پاك مىكردم كه 
آقاى دعايى دستم را گرفتند و از لابلاى جمعيت 
به گوشهاى از سالن بردند. همسر رنجديدهام در 
ميان بســـتگان ايســـتاده بود و سر به زير و آرام 
اشك مىريخت، با دو كودك در كنارش: دخترم 
كه هفت ســـاله شـــده بود و پسر سه سالهام كه 
تـــا آن لحظه نـــه خودش را ديده بودم نه حتى 

عكسش را!

اكنون در كشور ما مسالة توسعة علمي، شاخصهاي 
پيشرفت علمي و غيره مطرح است؛ اما از نظر اين جانب 
اهداف جامعة علمي ما خيلي خوش  تعريف و مطلوب 
نيست. براي تبيين مطلب، مروري بر بعضي موضوعات 
كليدي ضرورى است. متاسفانه ما علم را نه در جهت 
توليد ثروت و قدرت به كار مىبريم، نه اصالتاً در مقام 
فهم طبيعت هستيم، و نه در مقام نوآورى در علم. افق 
فكري غالب علماى ما محدود به حوزة خاصي است 
كه با آن سر و كار دارند، و هدف غالب آنان به دست 
آوردن توفيقات موضعي كوتاهبرُد (نظير چاپ مقاله يا 
دريافت كمكهاي مالي)است. همچنين كار علمى ما بيشتر 
تكرار كارهايى است كه در غرب مىشود، و گاهى هم 
حاشيههاى به آنها مىزنيم. اما كمتر در مقام دستيابى به 
سرمشقنويسى هستيم. وقتي هم حوزهاي مُد مىشود، 
هجومى به ســـوي آن آغاز مىشود و حتي بسياري از 
نخبگان ما بدون توجيه كافي به دام آن مىافتند و چه 
بسا از خلاقيتي كه مىتوانستند در حوزهاي وسيعتر بروز 

دهند، وا مىمانند.
دانشگاه بايد دانشجويى تربيت كند كه به ماندن در 
كشور و خدمت به آن علاقهمند باشد و اگر ديندار وارد 
مىشود، ديندارتر خارج شود؛ اما آيا حالا چنين است؟ 
فرهنگ فعلى حاكم در دانشگاههاى ما به دانشجو القا 
مىكند كه فقط دنبال تأمين شغل آينده و شهرتش باشد. 
يـــك عامل كليدى در حاكميت اين نوع بينش، ضعف 

فرهنگ حاكم بر محيط ماست.
عوامل مُخل معرفت صحيح كارا

اســـتاد شهيد مطهرى در كتاب تعليم و تربيت در 
اسلام مىفرمايند: «عالم نبايد تعصب داشته باشد، نبايد 
جمود داشته باشد، نبايد تجزم داشته باشد، يعنى جزمگرا 

در نظر و رأى  [بگويد:] هرچه من تشخيص دادم... همين 
است فقط. عالم نبايد غرور داشته باشد و خيال كند كه 
آنچه او دارد، تمام علم همان است. بايد مخصوصا به 
اصل و ما اوتيتمُ من العلم الا قليلا توجه داشته باشد كه 
آنچه ما از حقيقت مىدانيم، بســـيار كم است... علماى 
بزرگ كه روح علمى دارند، نسبت به افراد كمبضاعتى 
كـــه روح علمى ندارند و چهار كلمه مىدانند و خيال 
مىكنند كه تمام علم همين است، غرورشان خيلى كمتر 

است و يا غرور ندارند.»1
بعضى عوامل كه مُخل معرفت صحيح هستند، عبارتند 

از:
ـ پيروى از اميال شخصى 

ـ حب و بغضهاى كوركورانه
ـ استكبار: در حديث آمده است كه: «ان العلم ثلاثه 
أشبار: اذا تعلم الانسان الشبر الاول تكبر؛ ثم اذا تعلم الانسان 
الشبر الثاني تواضع؛ ثم اذا تعلم الانسان الشبر الثالث، علم 
انهّ لا يعلم شيئاً.2 يعني علم سه وجب است يا سه مرحله 
دارد: در مرحلة اول، انسان دچار تكبر مىشود و خيال 
مىكند كه ديگر تمام حقايق عالم را مىداند. در مرحلة 
دوم مىفهمد كه نه، چنين نيست كه او همه چيز را بلد 
باشد، لذا از آن حد بالايى كه براى خود تصور و خيال 
مىكرد، پايين مىآيد و كوچكى و تواضع مىنمايد. در 

مرحله سوم مىفهمد كه اصلا چيزى نمىداند.
ـ عجله در قضاوت
ـ جهل به قضايا

ـ نفى و اثباتهاى بى دليل
ـ سطحىنگرى

ـ پذيراى حق نبودن
فقدان فرهنگ جامعنگر بر دانشگاهها

رشد علم نيازمند يك زمينة فرهنگي مناسب است. 
ـ500 سالي كه علم در جهان اسلام رواج  اگر به 600
داشـــت، توجه كنيم، ميبينيم كه علم در آن دوره  هايي 
رشـــد داشته كه فرهنگ مناسبى بر محيط حاكم بوده 
اســـت؛ مثلا در دورة ســـامانيان يا آلبويه كه وضعيت 
فرهنگي براي دانشمندان مناسبتر بود، بيشترين رشد 
علم را داشـــتيم؛ اما پس از حاكم شدن تفكر عقلستيز 
اشعرىها، رشد علم ضعيف شد. متأسفانه با رشد علم 
جديد، دانشگاهها صرفاً به تعليم علوم پرداختند و از دو 
ركن مهم فرهنگ كه «حكمت» و «اخلاق» باشد، غفلت 
ورزيدند. اين به دانشـــگاههاي فعلى ما نيز منتقل شده 
اســـت و به نظر بنده يكي از دلايل عمدهاش فرهنگ 

حاكم بر محيط ماست. 
اكنون دانشجو در حالي فارغالتحصيل ميشود كه 
در رشته تخصصي خودش معلوماتي آموخته است، اما 
ذهن او فارغ از مسائلي است كه در تعامل وى با جامعه 
و تصميمگيريهايش نقش كليدي دارند. دانشگاه امروزي 
قانع به پرورش متخصص است و اين منجر به فقدان 
ديدي كلنگر در عالمان و جوامع علمي شـــده است؛ 
لذا علم بهكلي از مسائل محيط غافل مانده و مسئوليت 
انسان نسبت به ساير خلقت مغفول واقع شده است. از 
نظر اين جانب هم روند پيشرفت علم در سالهاى اخير 
متناسب با ظرفيتهاى كشور نبوده است و هم فرهنگ 
حاكم بر كشور نمايشگر فرهنگ اسلامى نيست. در واقع 
در زمان حاضر، فرهنگ متعالي اسلام نه در جامعة ما 
حاكم است و نه در دانشگاههاىمان. از فرهنگ غرب 

هم نكات مثبت آن را جذب نكردهايم. 
ضعف فرهنگ در محيط ما منجر به ناهنجاريهاي 

زير شده است:
1) عقدة حقارت نسبت به غرب

يك علت عمدة حاكميت فرهنگ غرب در محيط 
مـــا، بيتوجهي به فرهنگ ديني ـ ملي اســـت، و اين 
باعث تضعيف هويت ملي و بروز عقدة حقارت نسبت 
به غرب در بيشـــتر محيطهاي ما، خصوصاً محيطهاي 
علمي شده است. فردي كه در خارج فارغالتحصيل شده 

است، برتر از فارغالتحصيل داخلي تلقي ميشود، حتي 
اگر ممتاز باشد. الان بعضي دانشكدهها در مقام جذب 
اســـتاد، ترجيح ميدهند افرادي را بپذيرند كه حداقل 
دورة پسادكتري را در خارج گذرانده باشند. همينطور 
احترامي كه براي استادان ايراني قائلند، در مقام مقايسه 
با احترامي كه براي خارجيان همشان آنها قائلند، ناچيز 

است. ما اين را مكرر ديدهايم. 
از آثار عقدة حقارت نســـبت بـــه غرب، تعداد 
قراردادهايي اســـت كه در سالهاي اخير با دانشگاههاي 
غربي منعقد شده است، و همچنين ولعي كه براي انعقاد 
اينگونه قراردادها در مسئولان و بعضي مديران دانشگاهي 
ميبينيم. برخي از مســـئولان ما واقعاً فكر ميكنند كه 
غربيان مايلند علم ما را توسعه دهند. من نميگويم كه 
با دانشـــگاههاي خارج رفت و آمد نداشته باشيم؛ ولي 
بايد بيشتر به فكر مشاركت خودمان در نوآوري علمي 
و همچنين به فكر رفع نيازهاي ضروري كشـــور در 

داخل باشيم.
يكي از چيزهايي كه بايد به رشـــد آن پرداخت، 
برانگيختن احساسات ملي در جهت خودكفائي و اعتلاى 
جامعه و طرد ســـلطه بيگانه است. بايد جامعه ما اين 
خواســـته را پيدا كند كه خوداتكا شود و بايد مردم به 
توسعه و رشد اعتقاد پيدا كنند و لزوم آن را باور كنند. 
بهترين مثال براي ما ژاپن است. نقطه شروع تحولات 
ژاپن امپراتوري ميجي (Meiji) در ســـال 1886 است. 
سخن ميجي اين بود كه: «براي كسب عظمت ژاپن، با 
تمام امكاناتي كه در اختيار داريم، در جستجوي علم و 
معرفت برخواهيم آمد و آن را از هر منبعي كه بيابيم، 

كسب خواهيم كرد.»3
اين سخن ميجي درنظر دانشمندان و متخصصان 

ژاپني جا افتاد. ناكائوكا ـ فيزيكدان ژاپني كه در اواخر 
قرون نوزدهم براي ادامة تحصيل به اروپا فرستاده شده 
بـــود ـ در نامهاي خطاب به اســـتادش تاكادانه چنين 
نوشت: «ما بايد فعالانه با چشمهاي باز، با تمامي هوش 
و حواسمان و با دقت فراوان، بدون كسالت و خستگي 
و بدون لحظهاي توقف كار كنيم. جز همين سختكوشي 
هيـــچ دليلي وجود ندارد كه تنها اروپائيان اينطور در 
همة زمينهها پيش باشـــند. ما بايد طي 10 تا 20 ســـال 
دور را (در زمينة علمي) از دست اين مردم مطنطن و 

ازخودراضي بگيريم.»4
2ـ بياخلاقي

ضعف فرهنگ، باعث شده كه ارزشهاي اخلاقي 
ناديده گرفته شوند. ما ضعف اخلاق را در همة سطوح 
جامعـــه به وضوح مىبينيم. اين ضعف اخلاقي هم به 
انســـجام جامعه لطمه ميزند و هم به پيشرفت علمي 

ان.
3ـ انتقاد ناپذيري و فقدان روحية تسامح

انتقاد ناپذيري هم در ميان مسئولان رواج دارد و هم 
در كلاسها و مناظرات، و متأسفانه بسياري از مسئولان 
فرقي بين انتقاد مشـــفقانة روشنگرانه و انتقاد خصمانه 
نميگذارند و همة انتقادات را خصمانه تلقي ميكنند! ما 
فرهنگ نقد نداريم، نه مىدانيم كه چگونه نقد كنيم و 
نـــه با قوت نقادى مى  كنيم و نه نقدپذيريم. در مواردى 
هم كه نقد صورت مىگيرد، چون عادت به نقد نداريم، 
همه عيبجويانه تلقى مىشود. متاسفانه در جامعة ما بين 
نقد سازنده و نقد عيبجويانه فرقي گذاشته نميشود و 
غالباً نقدها خصمانه تلقي ميگردد. اصولا روحيه نقادي 
عالمانه و نقدپذيري در محيط ما نادر است، چه در محافل 

اجتماعي و سياسي، و چه در محافل علمي.
4ـ عدم توجه به كيفيت 

الان بيتوجهي به كيفيت در همة ســـطوح كشور 
حاكم است: هم در آموزش و پرورش، هم در آموزش 
عالي، و هم در محصولات صنعتي. به اين مطلب توجه 
نميشود كه فارغالتحصيل بيكيفيت، هيچ مشكل كشور 
را حل نميكند و محصول بيكيفيت، راه را براي ترجيح 
محصـــول خارجي باز ميكند. امروزه در دادن آمارها، 
بيش از آنكه به كيفيت توجه شـــود، به كميتّ توجه 
ميشود؛ مثلا به تعداد دانشجويان دكتري توجه ميشود، 
بدون آنكه كيفيت فارغالتحصيل هم در نظر گرفته شود. 
همچنين به تعداد مقالات توجه ميشـــود نه به كيفيت 
آنها. واضح اســـت كه تا وقتي كه اين وضعيت حاكم 
باشـــد، ما پيشرفت واقعي نخواهيم داشت، و صرفاً به 

دادن شعارهاي بيمحتوا توجه خواهيم كرد.
يك مشكل كيفى اين است كه كارآمدى افراد صرفاً

با نوع مدرك يا مرتبه دانشگاهى آنها سنجيده مىشود. 
گاهى بعضى از ليسانسيهها حتى از بعضى از دارندگان 
درجة دكتري در رشته خودشان مسلطتر هستند و نفعشان 
براى دانشگاه بيشتر است. بايد كارآمدى افراد را بر اساس 
محصول كار آنها و فايدهاش براى كشور سنجيد. موضوع 
مهم ديگري كه به كيفيت مربوط مىشود، توجه به تعداد 
مقالات منتشرشده، فارغ از ميزان تأثيرگذارى آنهاست. 
آيا مشخص كردن پيشرفت علمى كشور با مقالاتى 
كه غالباً نوآورى ندارند و در جهت رفع نيازهاى كشور 
نيز نيستند، درست است و بهمصلحت مىباشد؟ آيا لزومى 
دارد دانشگاهها را با دانشجويان بىكيفيت پر كنيم؟ آيا 
همزمان وارد كردن دانشـــجوى متوسط با پول و بدون 
كنكور به دورة دكتري، همراه با دانشجوى ممتاز از طريق 
كنكور، آنهم در دانشگاههاى درجة اول كشور، لطمهزنى 
واضح به كيفيت اين دانشگاهها نيست؟ آيا درست است 
كه دانشگاههاى درجة اول كشور نيروهاى ارزندة علمى 
خود را صرف تربيت دانشجويان متوسط پذيرفته شده 
در پرديسهـــاى جديدالاحداث كنند؟ وقتى اينهمه 
دانشگاههاى دولتى، آزاد، پيام نور و غير انتفاعى داريم، 
آيا بهتر نيست كه دانشگاههاى برتر را براى استعدادهاى 

برتر بگذاريم و سطحشان را پايين نياوريم؟
از جمله آفاتى كه بر اثر بىتوجهى به كيفيت حاصل 
شده است، رواج معيارهاى نادرست در ارزيابى محصول 
كار دانشگاهيان است كه از مؤثرترين آنها در آفتزائى، 
تأكيد بر چاپ مقالات در مجلات آي.اس.آي است كه 
بهرغم همة هشدارها، به آن توجه شايسته نشده است. 
شكي نيست كه اگر كسي كار علمي خوب كرد، بايد 
نتيجه كارش را در معرض نقد اهل نظر بگذارد؛ اما امروزه 
چاپ مقاله به عوض آنكه وسيلة پيشرفت علمي كشور 
در دو بعد نظري و عملي باشد، خود هدف شده است؛ 
زيـــرا آن امتيازات گوناگون مالي و اداري را در بر دارد 
و وسيلة بعضي پيشرفتها ميشود. اما كثرت مقالات، 
موجـــب پايين آمدن كيفيت آنها و يا جهتگيريهاي 
غير اولويتدار شـــده اســـت. همچنين توجه به رفع 
نيازهاي كشور را تقليل داده است. زيرا مقالهنويسي در 
اين راســـتا براي مجلات خارجي جاذبهاي ندارد و لذا 
افراد مجبورند روي موضوعاتي مقاله بنويسند كه امكان 
چاپ در مجلات غربي را داشته باشد. متأسفانه توجه 
به كارهاي كيفيتدار و نوآورانه هم تقليل يافته است؛ 
زيرا چاپ مقاله با اين خصوصيات، زمانبر اســـت و 
لذا دانشجويان و استادان سراغ حوزههايي ميروند كه 
سريعاً منجر به مقاله ميشوند. اين باعث شده است كه 
دانشجويان در درجة اول وقتشان صرف كارهاي درجه 
دوم و ســـوم بشود. از طرف ديگر رواج چاپ مقالات 
در مجـــلات آي. اس. آي دكاني نيز براي عدهاي و يا 
شـــركتهايي براي كسب درآمد شده است. اين افراط 
توجه به مقالهنويسي و امتيازات گوناگوني كه در سطوح 
مختلف به آن داده ميشود، به سقوط سطح علمي كشور 

منجر ميشود.

چند ســـال پيش بررســـى دقيقى در باره 18 نفر 
از دانشآموختگان ممتاز رياضى كه دكترىشـــان را از 
پرينســـتون و كلمبيا و اماىتى و دانشگاه پاريس گرفته 
بودند، انجام شـــد. اينها روى هم رفته 18 مقاله داشتند 
و 10 نفرشان هنوز مقالهاى چاپ نكرده بودند. از طرف 
ديگر، افرادى داشتهايم كه اختراعات ارزندهاى كردهاند، 
ولى به علت نداشتن مقاله، ترفيع ساليانه دريافت نكردهاند. 
مقالات ما عمدتاً در آن حوزههايى زياد بوده است كه 

از لحاظ رفع نيازهاى ملى اولويت نداشتهاند!
براى گســـترش مرزهاى دانش نبايد دنبال نتايج 
فورى بود و از محققان برجسته و نخبگان خود انتظار 
چاپ سريع مقاله داشت. متأسفانه بعضى از پژوهشگران 

برجســـتة ما به خاطر چاپ فورى مقالات، به كارهاى 
سطحى پرداختهاند و نتيجتاً در رقابت و بازارى ناخواسته 

گرفتار شدهاند.
بنده و جناب آقاى دكتر جاسبى در زمستان 1396

موضوع نامناسب بودن معيارهاى پيشرفت علمى كشور 
و ضررى را كه تمركز بر مقالهمحورى به علم كشـــور 
وارد مىكند، در شـــوراى عالى انقلاب فرهنگى، مطرح 
كرديم. قرار شد كميتهاى جهت بررسى معيارهاى مورد 
نظر تشـــكيل شود و نتيجهاش به شوراى عالى انقلاب 
فرهنگى منعكس گردد. اين كميته تشـــكيل شد، ولى 
هنوز بعد از نزديك به سه سال چيزى در اين مورد به 
اين شـــورا نيامده است! وزارت علوم هم در اين مدت 
آييننامههايى مسألهدار را در اين باره به دانشگاهها ابلاغ 
كرده است، بدون اينكه در شوراى عالى انقلاب فرهنگى 

مطرح كند!
چنانكه با شرايطى كه هماكنون در دانشگاهها حاكم 
است پيش برويم، اگر 100هزار مقاله هم در سال منتشر 
كنيم، به هيچ جايى نمىرســـيم! همواره گفته مىشود 
كه بايد در منطقه اول باشـــيم. مگر در اين منطقه چه 
داريم كه خود را با اينها مىسنجيم؟ در ضمن حدود و 
وسعت اين منطقه كجاست؟ آيا پيشرفت علمى هند را 
هم مد نظر داريم و هند هم جزء اين منطقه به حساب 
مىآيد؟ آيا رژيم غاصب اشـــغالگر قدس هم در اين 

منطقه هست يا نه؟ 
5ـ عدم رعايت شايستهسالاري

امروزه عدم توجه به شايسته  ســـالاري را در همة 
سطوح ميبينيم. متأسفانه در انتخاب افراد بيشتر روابط 

حاكم است تا شايستگيها.
6ـ بياخلاقي

ضعف فرهنگ باعث شده كه ارزشهاي اخلاقي 
ناديده گرفته شود. ما ضعف اخلاق را هم در جامعه 
ميبينيم هم در محيطهاي علمي، در رابطة اســـاتيد 
با هم، در رابطة اســـتاد و دانشـــجو، در مناظرهها و 
مقالات، و در سطح جامعه. اين ضعف اخلاقي هم به 
انســـجام جامعه لطمه ميزند و هم به پيشرفت علمي 
كشور. نكتة مهمى كه در فرهنگ دانشگاهي ما مغفول 
مانده، مسأله اخلاق و ارزشهاي اخلاقي است. چند 

چيـــز باعث غفلت از آموزش ارزشهاي اخلاقي در
محيطهاي علمي ما شده است. يكي از آنها غرق شدن
در تخصصهاست كه باعث شده هر چيزي جز خود
تخصص فراموش شـــود، در حالي كه تخصصها در
خلأ انســـاني به كار نميآيند، بلكه بايد در محيطهاي
انســـاني به كار گرفته شـــوند و لذا فرآوردههاي علم
نميتواند نسبت به آثار انساني آن بيتفاوت باشد. به
قول تولمين (Toulmin)، فيلسوف علم معاصر: «اين
رشـــد تخصص و تخصصگرايي بود كه باعث كنار

گذاشتن مسائل اخلاقي از مباني علم شد.»5
قضاوتهاى اخلاقى در كاربردهاى علم و فناّورى
نيز به كار مىآيند. بعضى كشفيات علمى منجر به نتايج
اجتماعى، اخلاقى و سياسى مىشوند. پس عالم، به عنوان
يك عضو جامعه، نبايد نتايج فعاليت علمىاش را ناديده
بگيرد. آثار مخرب علم و فناّورى در قرن گذشته، نتيجة
جدائى علم و اخلاق و بىاعتنايى دانشمندان نسبت به
نتايج اخلاقى و اجتماعى فعاليتهايشان بود. ساختن
سلاحهاى شيميائى، بيولوژيك و هستهاى نمونه بارزى
از اين مطلب است. لازم است كه حاكمان، حوزويان،
دانشگاهيان و رسانهها در پي اصلاح وضعيت اخلاقي
جامعه باشند، و لميبايست شوراي عالي انقلاب فرهنگي

به اين امر عنايت بيشتري بكند.
7ـ فقدان بينش كلنگر در فعاليت علمى 

قبل از تكوّن علم جديد، دانشـــمندان ديدگاهي
نسبت كلنگرانه 
به مطالعة طبيعت
داشتند و به دنبال
تصويـــري دادن 
يگانه از كل طبيعت
بودند. تمام بخشهاي
علـــم در متن اين
كلنگر جهانبيني 
قرار ميگرفت. اين
ديدگاه را ميتوان
بهراحتي در ميان
علماي بزرگ دورة
تمدن درخشـــان
اســـلامي و نيز در
ميـــان بنيانگذاران
علم جديد يافت. در زمان ما دانشمندان متخصصاني
شـــدهاند كه فقط به دنبال تخصص خاص خودشان
هســـتند و ديدگاه كلنگر نسبت به طبيعت ندارند، و
حتي گاهي چنان تنگنظري تخصصي پيدا كردهاند كه
حتي به حوزههاي ديگر رشتة خودشان توجهي ندارند

و چه بسا شاني براي آنها قائل نيستند! 
البته شكي نيست كه با بسط دانش انساني، چارهاي
جز تخصصجويي نيست؛ اما تخصصجويي به معناي
ناديده گرفتن ساير حوزههاي دانش نيست. بدون بينش
وســـيعنگر، عالم فقط راه خود را درست ميبيند و از
مرتبط كردن يافتههاي خود با ســـاير حوزههاي دانش
محروم ميماند. به علاوه، تعامل بين بخشهاي مختلف
علم بسيار ثمربخش بوده است. بديهى است كه فرهنگ
جامعنگر از طريق علوم پايه و مهندسى منتقل نمىشود،
بلكه بايد دانشجويان اين حوزهها تعداد مناسبى از علوم
انسانى را فرا گيرند؛ يعنى بايد برنامة دانشگاهها كلنگر
باشد و جوانان را با مسائل واقعى انسانى و محيط آشنا
كند و آنها را براى حل اين مسائل مجهز سازد. در اين
راســـتا، لازم است تعامل بيشترى بين علوم مهندسى،
علوم پزشكى، علوم پايه و علوم انسانى برقرار گردد.
خصوصاً آشنايى با علوم انسانى عامل مؤثرى در تقويت

هويت ملى است.
هميـــن اخيراً مرحوم دكتر محمدامين قانعىراد ـ
كه مدتها رياست جامعهشناس و استاد دانشگاه تهران ـ
انجمن جامعهشناســـى ايران را برعهده داشتند، دربارة
بوروكراتيزه شدن علم و خسارات نگاه مهندسى نسبت
به نهاد و مفهوم علم، هشـــدار دادند: «فهم فيزيكى از
علـــم همواره در چهار دهة اخير بر مجموعة وزارت
علوم حاكم بوده اســـت و به طور طبيعى دســـتاورد
چندانى براى توسعة دانش در ايران نداشته است. درك
پوزيتيويستى از علم، باعث تقليل دادن علم به ارتباط
ذهن با طبيعت مىشود. ويژگى ديگر اين فهم از علم،
تعميم درك فردى از علم است كه بر درك جمعى از

ساحت علم غلبه پيدا مىكند.»6
8ـ فقدان جاذبه در دانشگاهها

رفتار مســـئولان آموزش عالى و مديريت بعضى
از دانشـــگاهها و مراكز پژوهشـــى با دانشگاهيان و
پژوهشـــگران، به اندازة كافى اخلاقى و اسلامى نبوده
است. هماكنون عدة زيادى از نخبگان دانشگاهى براى
ادامة تحصيل از كشور به خارج مىروند. به نظر اين
جانب دو دليل عمده براى اين خروج سرســـامآور و
بازگشت نادر اينها وجود دارد: فقدان جاذبه در داخل
و ضعف هويت ملى ـ دينى. بعضي مسئولان ميگويند:
«مهاجـــرت نخبگان براي ادامه تحصيل، در واقع براي
ما يك فرصت است؛ زيرا اينها ميروند و موضوعات
نو را فرا ميگيرند و بعد به ما منتقل ميكنند.» اما مگر
چند درصد از اين رفتگان بازگشتهاند و چند درصد از
آنها كشور خود را از علمشان بهره  مند ساختهاند؟ در
واقع ثمرة كار آنها به غرب مىرسد، نه به كشورشان.

مولانا قرنها پيش تذكر داده است:
در زمين ديگران خانه مكن 

كار خود كن، كار بيگانه مكن
9ـ فقدان ديدگاه كلنگر

دانشگاه امروزي قانع به پرورش متخصص است
و اين منجر به فقدان ديدي كلنگر در دانشـــمندان و
جوامع علمي شده است؛ لذا علم بهكلي از مسائل محيط
غافل مانده و مسئوليت انسان نسبت به ساير مخلوقات
مغفول واقع شده است. دانشگاهها و مؤسسات آموزشي
و پژوهشي بايد از يك طرف رابطههاى جديدى بين
علوم طبيعي ـ فني و علوم انساني، و از طرف ديگر
بين رشتههاي مختلف دانش و حيات انساني و نيازهاي
اجتماعي برقرار كنند. اين امر منجر به رفاه انساني و
پيشرفت اجتماعي ميشود. به قول وايسكوف (فيزيكدان
برجســـته آمريكايي): «آموزش علم بايد به تأكيد روي
وحدت و جهانشـــمولي علم بازگردد و از كوشش
انحصاري براي تربيت افراد ورزيده در يك بخش خاص
فراتر رود. البته ما بايد متخصص لايق تربيت كنيم؛ اما
بايد رشتهها را نيز به يكديگر نزديكتر كنيم و ارتباط

بين رشتههاي مختلف علم را نشان دهيم.»7
 اين نكته  اي است كه بسياري از دانشگاههاي غربي
به آن پي بردهاند و به همين جهت حتى در دانشگاههاى
مهندسى و علوم بخشهاي خاص علوم انساني و علوم
اجتماعي تأسيس كردهاند و دانشجويان كل رشتهها را
ملزم به گرفتن بعضي از دروس علوم انساني و اجتماعي
كردهاند. دانشگاههاي امآيتي، Cal Tech، استانفورد و
آكسفورد از اين جملهاند. بعضي از اينها حتي رشتههايي
را بين علوم انســـاني و علوم طبيعي و مهندسي دائر
كردهاند و درجه ميدهند. استدلالشـــان هم اين است
كه مهندس يا فارغالتحصيل علوم تجربي در يك نظام
اجتماعي زندگي ميكند و بايد ارزشهاي فرهنگي و
انساني محيط خود را بفهمد. او بايد نتايج اجتماعي،
سياســـي و اقتصادي توسعه فناورانه (تكنولوژيك) را
درك كند. به عنوان نمونه دانشگاه امآىتى دو بخش
زير را به راه انداخته است: كارشناسى در علوم انسانى
و مهندســـى؛ كارشناسى در علوم انسانى و علوم پايه.
به طور خلاصه ديد كلنگر پيدا كردن دانشجويان يك

اولويت است.
منابع

1. مطهرى، مرتضى، تعليم و تربيت در اســـلام، صص40ـ
.41

2. همان
3. عبدالسلام، محمد، آرمانها و واقعيتها: گزيده مقالات محمد

عبدالسلام، ترجمة ناصر نفرى و مرتضى اسعدى، ص87.
.87 ـ 4. همان، صص86

5. M. Artigas, The Mind of the Universe (Philadel-
phia: Templeton Foundation Press, 2000), p. 258.
6: https://www.bartarinha.ir/fa/news/620395/
7.Weisskopf, V. (1972). ,Physics in the twenti-
eth century: Selected essays. (Cambridge: MIT 
Press,1972), p. 359.

دوشنبه 31 شهريور1399 ـ 3 صفر1442 ـ  21 سپتامبر2020 ـ سال نود و پنجم ـ شماره 27660 نظرها و انديشهها

موانع پيشرفت علمى مطلوب كشور 

آغاز جنگ در بغداد

*دانشـگاه بايد دانشـجويى تربيت كند كه به 
ماندن در كشور و خدمت به آن علاقهمند باشد 
و اگـر دينـدار وارد مىشـود، ديندارتـر خارج 
شـود؛ امـا آيا حـالا چنين اسـت؟ فرهنگ فعلى 
حاكم در دانشگاههاى ما به دانشجو القا مىكند 
كـه فقط دنبال تأمين شـغل آينده و شـهرتش 
باشـد. يـك عامل كليـدى در حاكميـت اين نوع 

بينش، ضعف فرهنگ حاكم بر محيط ماست

*صداى بنيصدر چنان نوميدكننده بود كه 
گفتيم عراق توانسـته ضربههايى كارسـاز 
بزند؛ ولى سخنان امام(ره) آرامشبخش بود. 
روز را با شـنيدن اخبـار نگرانكنندة راديو 
بغداد به شـب رسـانديم. فـردا 140 فروند 
هواپيماي ايراني، نقاط حساس دشمن را 
آغوش گرفتيم در هم كوبيد، يكديگر را در
خدا را سـپاس و ريختيم و اشـك شـوق

گفتيم كه ايران همچنان تواناست


